
  
  
  
  
  

  مفهومي زيرساختي و  ،سواد هيجاني

  فراموش شده در آموزش

  ∗احمد اماني
  **زاده فرشاد محسن

  چكيده
سـؤال بـه    يـغ توانـد از او سـؤال بپرسـد و يـا ت     انسان تنها موجودي است كه زندگي مي

ذهن جستجوگرش در تكاپوي برآورده كردن نياز به . جراحي باورها و عقايد خود بپردازد
آگاهي همواره در تلاش است و او را براي كسب حـداكثر دانـش و آگـاهي بـه چـالش      

فـردي،   تلاش براي شناخت محيط پيرامون و آينده او را از تحليل روابط بـين . كشاند مي
هـدف  . غافل كرده است) خودشناسي(هاي دروني خود  هيجانشناخت حالات، خلقيات، 

عنوان عاملي زيرساختي در عرصه آموزش با تمركز بر  اين مقاله بررسي سواد هيجاني به
  . باشد آموزش دانشگاهي مي

سازي  سازي، آموزش و غني ها در گسترش علوم و روابط انساني، فرهنگ امروزه دانشگاه
دهنده و راهنمـاي   ي را برعهده دارند و اساتيد همواره جهتها نقش كليد روابط و انديشه

در اين ميان سواد هيجاني ميزان شناخت فرد . اند كليدي براي جامعه هدف دانشگاه بوده
فـردي   از احساسات، هيجانها و عواطف دروني براي مديريت كردن آنهـا در روابـط بـين   

پـردازد و   بررسي موضـوع مـي   آموزشي به ـاين پژوهشي با رويكردي ترويجي  . باشد مي
ـ عنوان يك الگوي علمي    دنبال بررسي اين سؤال است كه يك مدرس دانشگاهي به به
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باشـد؟ در   اش مي انساني براي دانشجويان، آيا سواد آكادميك او منطبق بر سواد هيجاني
هـا و اهـداف اسـت، يـك      گيري آرزوها، رغبـت  دوره حساس دانشجوئي كه زمان شكل

هاي درون شخصيت خود توجه كرده اسـت؟وآيااز   هي تا چه اندازه به لايهمدرس دانشگا
امروز ه اش آگاهي دارد؟   ها امروزه بر فرآيند زندگي علمي و اجتماعي اثربخشي اين لايه

هاي درسي ، كلينيكي و مراكـز   محققين بنا به سالها تجارب باليني و آموزشي در كلاس
انـد كـه    فردي در بعد استاد ـ دانشجو دريافته  مشاوره دانشجويي درخصوص تعارض بين

اي ندارند  درصد بالايي از دانشجويان از سواد آكادميك و به روز بودن اساتيد خود مسئله
 فردي در روابط درون و برون كلاسي را به نحو انديشيدن، هاي بين بلكه همواره تعارض

توانـد   اين مهم خود مـي اند كه  منش شخصيتي و ايجاد رابطه مدرس خود مرتبط دانسته
دانشجو را با برخوردي ناروا از مسير اهداف و آرزوهايش منحرف كـرده و ايـن سـرمايه    

كسـب  .هاي دروني خود كنـد  ها و تعارض ساز جامعه قرباني تكانه عنوان آتي انساني را به
بينش وبصيرت از تعارض ها ي حل نشده دروني به افـزايش سـواد هيجـاني در تعامـل     

هـا   ادميك منجر شده ودرروند ارتقاء فرآيندهاي آموزشي وانسـاني در دانشـگاه  باسواد آك
  .كمك شاياني را خواهد نمود

 سواد هيجاني، سواد آكادميك، تعارضهاي دروني وبين فردي  :ها كليدواژه

  
  بيان مسئله و مقدمه

بارها زمزمه ذهن ما بوده است و هر زمان » انسان موجودي منطقي است«جمله 
او را » عقلاني بودن«ايم به ابهت، اقتدار و كمال انسان تمركزي داشته باشيم خواسته

گريهاي خود باز به اين بعد براي برتريهاي بين ايم و در مقايسهسنگ محك خود قرار داده
  . ايمفردي و اجتماعي استفاده كرده

بودن  لاي آرزوهاي بزرگ خود براي فرزندان، دوستان و دانشجويان هوشمنددر لابه
هاي آيا در تعاملات، كنش: آنها را با انحاي مختلف خواهانيم، ولي سؤال اينجاست كه

كند؟ و با اين تفاسير باهوش بودن كفايت مي... اجتماعي، شهروندمداري، والد بودن و
  بخشيم؟ را در چه عواملي معنا مي كنيم و آنهوش را چگونه تعريف مي

ها داراي يك زيربناي هيجاني و يتمام يادگير«: سال پيش افلاطون گفت 2000در 
براساس گفته افلاطون از آن زمان تاكنون دانشمندان، پژوهشگران و » عاطفي هستند

فيلسوفان زيادي در جهت اثبات يا نفي نقش احساسات در يادگيري مطالعات زيادي انجام 
ها مانع انجام كار و نهيجا«سال اين بود كه  2000متأسفانه تفكر حاكم بر اين . اندداده




